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  ٨٨نيمه دوم اردیبهشت

و در » nSally Rya«و » Andy Blunden« برگردان فارسی این سند با توجه به دو ترجمه انگليسی توسط
  سپتامبر١٨ و ١٧این نامه در تاریخ . موارد معدودی بر اساس متن آلمانی تنظيم شده است

 ,Die Kommunistische Internationale « در ١٩٣١ جون ٥نوشته شد و برای اولين بار در تاریخ ١٨٧٩
XII, Jahrg., Heftیادداشت زیر به خاطر مفيد بودن از نظر نشان دادن سوابق امر از  .به چاپ رسيد »٢٣

  . شدبرگردانيدهSally Ryan ترجمه

انگلس اين نامه را به نام خود و مارکس به اعضای گروه رهبري سوسيال دموکراسی آلمان  : یادداشت[
که در آن خط انقلابی پرولتری مارکس و انگلس ست یاين نامه از جمله اسناد بسيار مهم .نوشت

توسط بانيان کمونيسم علمی عليه اپورتونيسم  ایهبينيم که مبارزه پيگيرانیدر اينجا ما م. آشکار است
ه عناصر نفوذ فزايند ایهآنها با بدگمانی فزايند. شودیدر جنبش سوسيال دموکراسی آلمان انجام م

. برای مدت مديدی دنبال کرده بودند خرده بورژوازی را در رهبری حزب و مبارزه ناکافی حزب عليه آنان را
در زوريخ » سوسيال دموکرات« در رابطه با انتشارظهور آشکار و سازمان يافته اين گروه پيرامون هوخبرگ

" امه علم و سياست سوسياليستیسالن"به ويژه انتشار . مارکس و انگلس را وادار به مداخله کرد
که براي استتار نام هوخبرگ،برنشتين و "( در آلماننگاهي به جنبش سوسياليستی" شامل مقاله

و انگلس را واداشت تا از خط مشی بنيادين خويش در مارکس ) شرام با سه ستاره امضأ شده بود
 ایی رهبری حزب را بر سر دو راهدفاع کرده و با هوشياری زياد مقابل خطر اپورتونيسم در حزب آلمان

انگلس در . تحمل کنند قرار دهند که يا در کنار آنها عليه اپورتونيسم قرار بگيرند و يا جدائی آنها را از حزب
بالاخره جواب ببل را باید به  من: ضرورت مداخله را مطرح کرد١٨٧٩ سپتامبر ٩نامه خود به مارکس در 

تا صراحتا عللی را که سازد یرا قادر م تانه به سادگی ماخوشبخ...سالنامه...طور جدی بدهم
به اين سازد یرا مطلقاً غيرممکن م دهمکاری ما با ارگانی که هوخبرگ در آن اختيار نظارت کامل دار

تو هم با من هم عقيده باشی که پس از اين کار ما دستکم موفق به کنم یگمان م...افراد ارائه نمائيم
اگر ارگان جديد حزب ساز . ايمهشد)هيئت رئيسه حزب( لايپزيک نشينان برایتصريح نقطه نظرمان

 اگر تو نکات مورد نظرت را براي من .هوخبرگ را بزند ممکن است لازم شود که نظر خود را علنی کنيم
سپتامبر ١٠مارکس در ." فرستمیبه ببل را تهيه کرده و برای تو م ایهمن پيش نويس نام...کنیارسال 
. ليبکنشت هيچ توان تشخيصی ندارد ".صریح به لايپزيک تنظيم شود ایهداد و اصرار کرد که نامپاسخ 

و شود یکه درک اوليه ما درست نبوده است که کارها از لايپزينک اداره مکنند ینامه ها اثبات م
من کاملاً با عقيده تو ....کنند یتعين شده است حرکت مشان یبر طبق شرایطی که براها یزوریخ

دیدگاه خویش در باره مزخرفات سالنامه وقت بيشتری را از ملاحظه یموافقم که نباید در اعلام صریح و ب
خویش هم به همين سياق ادامه دهند ما باید به طور علنی آنها را رد  اگر در ارگان حزب....دست بدهيم

  ]".تمهم هيچ مدارائی جایز نيس در این امور. کنيم

  ،ببل گرامی

 آگوست تو، هم غيبت طولانی مارکس و هم چندین ٢٠دليل تأخير پاسخ من به نامه 
  .بود» هوخبرگ«و نيز سالنامه خود ، »Richter«سالنامه از جمله دریافت مسأله دیگر

را که به او نوشته بودم به تو نشان نداده  ای    که ليبکنشت آخرین نامهشود یمعلوم م
 ایه وگرنه تو مسلماً باز به همان ادل.ود این که قویاً از او خواسته بودماست؛ با وج
 که توسط ليبکنشت نيز مطرح شده بود، و من در نامه مزبور به آنها کردییاستناد نم

  . داده بودمجواب

  :بگذار نگاهی اجمالی به موارد مشخصی بياندازیم که موجب نگرانی ما شده است

  شيرمذاکره با کارل ه -)ا(



ليبکنشت از هيرش جویا شد که آیا مسئوليت انتشار ارگان حزب را که قرار است در 
و هيرش در جواب خواهان اطلاعاتی در مورد . یا خير گيردیدایر شود به عهده م زوریخ

در دسترس است و چه کسانی  اییمال چه منابع: چگونگی تأمين مالی نشریه شد
نشریه پس از   خواست مطمئن باشد که انتشارآن را تأمين می کنند؟ اولاً ، می

و همچنين کسانی را که جریان پولی را کنترل . شودیگذشت چند ماه قطع نم
و اما . بشناسدزنند یو در نتيجه حرف آخر را در مورد خط فکری نشریه مکنند یم

و  فکر همه چيز شده است،":جولای ليبکنشت به هيرش که در آن گفته بود٢٨پاسخ 
 ٢٤به او نرسيد، ولی در ." شودیقضایا از طریق زوریخ به تو اطلاع داده م یهبقي

راه : "داد یبه این مضمون از برنشتين دریافت کرد که به او اطلاع م ایهجولای نام
" ماو  ميان ویرک، سينگر "و بحثی. " سپرده شده استما به )نشریه(تنظار واندازی 

  :ه شددر گرفته بود که در خلال آن اشار

 ایهبا رفقای خاصی داشت Laterne به علت اختلافهائی که تو در زمان اشتغال در" 
که این کنم یجایگاه تو ممکن است مشکلاتی به وجود آورد،گرچه من شخصاً فکر نم

  ".ایراد خيلی مهمی باشد

  .شودیراجع به تأمين مالی مطرح نم ایهکلم

کدام رفقا متعهد . شودیلی نشریه م جولای در پاسخ جویای امور ما٢٦هيرش در 
 موضوع حقوق سردبير اصلا مطرح -چه مقدار و برای چه مدت؟ اند؟ هتامين کمبود شد

امکانات لازم برای تضمين ادامه کاری " خواست بداند کهیهيرش فقط مشود؛  نمي
  ".یا نه نشریه برای حداقل یک سال تامين شده است

 هایکهر کمبود احتمالی از طریق کمدکه دهی جولای پاسخ م٣١برنشتين در
و عليه نقطه . شودیاز آن تا کنون تقبل شده، رفع م(!) بخشی که ایهداوطلبان

در زیر بيشتر به آن می شد،که ینظراتی که به عقيده هيرش باید در نشریه اعمال م
  :کندیصادر م دستوراتی پردازیم ، نکات و

باشد  واجب است که مراقب خط عقيدتی نشربه منتها درجه تا کميته نظارت برای"
بنابراین در باره این . چون، به نوبه خود،مسئول پاسخگوئی به مسئولين بالاترست

  ".تو باید با کميته نظارت به تفاهم برسی نکات

  .در ضمن از او خواسته شد تا پاسخ را سریع ،و ترجيحاً تلگرافی، ارسال کند

ق خویش، هيرش اطلاعاتی دریافت کرد مبنی بر پس به جای پاسخ به سؤالات به ح
مقيم زوریخ که دیدگاههای آن  ینظارت یهکميت قرار است تحت تسلط این که او

  !سردبير شودداند یاساسا با وی مغایر است و حتی نام اعضای آن را نم

به ها یکه با ليپزیگدهد یهيرش که به حق از این نوع رفتار آزرده شده بود، ترجيح م
  آگوست او به ليبکنشت بوده باشی ، که در آن٢تو باید در جریان نامه . فاهم برسدت

 در آن هيرش حتی تا. به صراحت خواسته بود که تو و ویرک هم آن را بخوانيد هيرش
آنجا حاضر به گردن نهادن به یک کميته نظارت در زوریخ بود که موافقت کرد کميته حق 

 به سردبير انعکاس دهد و در صورت لزوم خواهان باشد نظرات خود را کتبی داشته
  .کميته ناظر در لایپزیک برای تصميم گيری باشد ارسال آنها به

  : جولای به هيرش نوشته بود٢٨در این ميان ليبکنشت در 



که وجوه لازم فراهم است، چون از سوی کل حزب و از جمله هوخبرگ  البته"
  ".باطی ندارداما جزئيات به من ارت. شودیم پشتيبانی

دهد یو فقط اطمينان مکند، ینم ایهدر این نامه هم ليبکنشت باز به امور مالی اشار
 را و امور مالی مدیریت که کميته زوریخ اصلا کميته تحریریه نيست بلکه تنها مسئوليت

را به من هم نوشت و   آگوست ليبکنشت شبيه چنين چيزهائی١٤ در. به عهده دارد
تو هم وقتی  حتی خود.  ما هيرش را ترغيب به قبول مسئوليت کنيمدرخواست کرد که

   :نوشتیی آگوست به من م٢٠در 

هيچ حق نطارت بيشتری  یحزب یهدیگر رفقای برجست در مقایسه با) هوخبرگ(او " 
   ".بر نشریه ندارد

   .از کم و کيف واقعی ماجرا به خوبی آگاه نبودی

کند که در آن اقرار شده یاز ویرک دریافت م ایه آگوست هيرش نام١١سرانجام در
  :است

و با کنند ینطارت م هيئت تحریریه سه عضو ساکن زوریخ شالوده نشریه را به عنوان" 
 مآوریمن به خاطر م تا آنجا که...کنندیتوافق سه عضو لایپزیک یک سردبير انتخاب م

) زوریخ(کميته تشکيلاتکه کرد یآنها ارسال شد بيان م که برای هائیهیکی از مصوب
در مقام پاسخگوئی به حزب  و مالی را هر دوی مسئوليت سياسی  باید٢مذکور در بند

که بدون تردید هيچ سخنی از رسد یاز این منظر به نظر من م!...به عهده بگيرد
برای راه اندازی  مسئوليت سردبيری بدون همکاری سه سکنه زوریخ که از طرف حزب

   ".به ميان آوردتوان ینماند هنشریه گمارده شد

ها، یمعينی، گيریم فقط در مورد رابطه سردبير با زوریخ چيز حداقل در این اظهارات
از  آنها یک کميته تحریریه بودند؛ همچنين. برای هيرش جهت ادامه مذاکره وجود داشت

مسئوليت تواند یمسئوليت داشتند؛ و بدون همکاری آنها هيچکس نم نظر سياسی
سه  سخن کوتاه، در واقع به هيرش تفهيم شد که او باید با. يری را داشته باشدسردب

  .دانستیبه تفاهم برسد که هنور نام آنها را نم نفری در زوریخ

  :به نامه ویرک افزود ایهگمی موجود، ليبکنشت حاشي رد رو اما برای افزودن به س

کميته نظارت در : که لع کردمط همين الان اینجا بود و ما را ]نرلي[ب از ]رینگ[س"
که در مورد مسائل مالی ست یمدیریت ایهاساساً کميت ]کیر[و زوریخ، به خلاف تصور

نه یک هيئت تحریریه ؛ البته اعضای باشد ینشریه پاسخگوی حزب، یعنی خود ما، م
 که به ایهحق و وظيف(بحث کنند آن حق و وظيفه دارند که در مورد تنظيم مطالب با تو

 نيستند که ترا تحتمجاز  ولی آنها؛ )باشدیعضوی از حزب دارا م هرصورت هر 
  ".خود بگيرند قيموميت

که  اصرار دارند - حاضر در مذاکراتتنها عضو -سه زوریخی و یک نفر عضو کميته لایپزیک
 لایپزیک دیگر خواهد بود، در حالی که یک عضوها یهيرش تحت کنترل رسمی زوریخ

با این وجود از هيرش انتظار . صراحت به آن معترض استبه ] ليبکنشت ویلهلم[
که قبل از این که حضرات در ميان خودشان به توافق برسند تصميم قطعی خود رود یم

حقيقت که هيرش مستحق آگاهی از تصميماتی بوده است که شامل  این! را بگيرد
ره قابل چشم خود او با آنها موافقت کند ، یکسرفت یشرائطی بود که انتظار م

نيز افتاده  چون به نظر می رسيد چنين اتفاقی برای خود لایپزیکی ها، تسیپوش



والا ناهماهنگی مزبور را . اندهکه باید و شاید از این مصوبات مطلع نشدآن طور  است و
  ؟شود گذاشتیبه حساب چه چيز دیگری م

ها یراتی که به زوریخبين خودشان در مورد اختياتوانستند یاگر لایپزیک نشينها نم
  .کاملاً به از این امتيازات اشراف داشتندها یتوافق کنند، در عوض زوریخاند همحول کرد

  :نویسدی آگوست به هيرش چنين م١٤شرام در 

هم همان موضع  زبا) مشابه مورد کيزر(اگر تو ننوشته بودی که در شرائط مشابه "
 دادی،یی موضع گيری مشابهی را نشان نمو در نتيجه دورنما کنییقبلی را اختيار م

اما با این وضع و به علت اظهارات  .کردیمیما وقت خود را بر سر این موضوع تلف نم
  ".ما ناچاریم حق تصویب نهائی مقالات نشریه جدید را برای خود محفوظ نگهداریم ،تو

ی را کرده وی در آن چنين اظهاراتشود یهيرش به برنشتين که گفته م یهتاریخ نام
بود که در آن اختيارات مطلق سه  پس از کنفرانس زوریخ خيلی  جولای، یعنی٢٦است 

قبل از وصول نامه هيرش غرق شادی و سرور ها یو زوریخ. زوریخی تصویب شد
بودند نه این که بخواهند در واکنش  فراوان به خاطر کسب قدرت مطلق بروکراتيک خود

در  یگيرمتصمي ش خواهان اختيارات بيشتر برایبعداً ارسال شده هير یهبه نام
  . بوده استسانسور تقبلاً یک هيئ هيئت تحریریه. بشوندها هپذیرفتن مقال

   .تدانسیاعضای دو کميته را نم نام هيرش تا قبل از آمدن هوخبرگ به پاریس

  ؟پس علت شکست مذاکرات باهيرش چه بود

 خودداری لجوجانه اعضای هر دو کميته لایپزیک و زوریخ در دادن اطلاعات مشخص -)١(
در باره مبانی مالی نشریه و در واقع در باره بررسی امکان تداوم حيات نشریه  به او

از کل ميزان آبونه ) بعد از تماس تو با من(او اولين بار توسط من. یک سال حتی برای
+ توسط حزب(ل بتوان از مجموعه اطلاعات ارائه شدهاین دليل مشک به. مطلع شد
دیگری به جز این گرفت که یا نشریه عمدتاً از پيش از نظر  به توان نتيجه) هوخبرگ

 او کاملا هایکبوده و یا این که به زودی به کم مالی توسط هوخبرگ تأمين شده
اگر درست   مارک،٨٠٠مبلغ .و این احتمال آخری هنوز وجود دارد. شدیم وابسته

 «که تشکيلات محلی )  ليره استرلينگ٤٠(باشد همان مبلغی دقيقا ، بایدفهميده باش
Freieheit «] کمک کرده بودنيمه اول سال برای] یآزاد .  

در مورد این که ، اندهکه یکسره توخالی از آب در آمد مکرر ليبکنشت ، هاینتضمي) ٢(
 ناشی[comedy of errors] ایش روحوضینم زوریخ هيچ کنترل رسمی بر سردبير ندارد و

  .از آن

نه فقط مأمور کنترل مطالب، بلکه ها ینهایتاً رو شدن قطعی این مطلب که زوریخ)٣(
بوده است فقط نقش لولوی سر  سانسور آنها نيز بودند و هيرش هم در این ميان قرار

  .را ایفا کند خرمن

آن طور که . تائيد نکردتوان یامتناع هيرش را از قبول پيشنهاد پس از این وقایع نم
مقيم دیگر خود را  هوخبرگ به ما اطلاع داده، کميته لایپزیک با افزودن دو عضو غير

سریعاً مداخله کند که سه تواند یتقویت کرده است، بنابراین این کميته در صورتی م
و  شودی پس، مرکز ثقل واقعی حزب به زوریخ منتقل م. باشندلعضو لایپریکی همد

سردبير دیگری که دیدگاه پرولتری و انقلابی داشته باشد دیگر  هيرش، یا هر در نهایت
  .دهمیبعداً در این باره بيشتر توضيح م.  کندنخواهد توانست با آنها همکاری



  .هخط پيشنهادی نشری) ب(

هيرش اطلاع داده بود که اختلافاتی که او در  جولای به ٢٤برنشتين قبلاً در تاریخ 
  .کندیبا رفقای خاصی داشته است جایگاه او را با مشکل مواجه م Laterne نشریه

 Laterne هيرش پاسخ داده بود که به عقيده او خط کلی نشریه جدید هم باید نظير
نه عمل کند که نه موجب پيگرد قانونی در سویس شود و  ایهباشد، یعنی به گون

و ضمن پرسيدن این که چه رفقائی ممکن  .آشوب غير ضروری در آلمان ایجاد کند
  :است با وی اختلاف داشته باشند گفته بود

بی دهم که در صورت هر یو به شما قول مشناسم یمن فقط یک نفرشان را م" 
  " کنممشابه دیگری دقيقاً به همان شيوه پيشين با وی رفتار انظباطی

جواب   مقام رسمی جدید خویش به عنوان سانسورچی آگاه است، فوراًبرنشتن، که از
  :دهدیم

را نباید الگو قرار داد؛  Laterne دیدگاه کميته نظارت در مورد خط نشریه این است که" 
باشد بلکه باید  به عقيده ما نشریه نباید خيلی زیاد با رادیکاليسم سياسی دلمشغول

به  از مواردی مثل حمله. خطی را در باره اصول کلی سوسياليستی در پيش بگيرد
باید در هر شرائطی پرهيز " " توسط همه رفقا محکوم شد(!) کيزر که بدون استثنأ 

  ".شود

خواند، و به نظر شرام طوری » اشتباه لپی«حمله به کيزر را ليبکنشت . و چنين و چنان
  .ه فوری هيرش را زیر تيغ سانسور گذاشتآمد ک خطرناک

به هوخبرگ نوشت و در آن اظهار کرد که موردی مانند قضيه  ایههيرش دوباره نام
  :کيزر

که یک ارگان رسمی حزبی با چنان مواضع شفاف و  آیدیتنها در صورتی پيش نم" 
که چنين گستاخانه توسط یک نماینده نتوان آنها را داشت یجزئيات هماهنگ وجود م

  ".به دور انداخت

  :ویرک هم نوشت که آن چه نشریه جدید به آن نياز دارد پيش گرفتن

، این "که حتی الامکان اختلافات موحود را نادیده بگيردست یاهروش بی طرفان" 
به خاطر در پيش توان یبرنشتين را حداکثر م" بزرگ باشد و  Laterne یک " نشریه نباید

که ما هنوز  گرفتن گرایش خيلی معتدل مورد ایراد قرار داد، البته اگر در لحظه فعلی
 قادر به دریانوردی با پرچم کامل برافراشته نيستيم چنين گرایشی ایراد محسوب

  ".شود

که هيرش مرتکب شده چيست؟ در  اییاما این قضيه کيزر ، یعنی گناه نابخشودن
 ینفع تعرفه حمایت کيزر تنها نماینده سوسيال دموکراتی بود که بهرایشتاک، 

هيرش او را به دلایل زیر به نقض مواضع حزب متهم  .سخنرانی کرد و به آن رأی داد
  :کرد

ست که به وضوح در یاهرأی دادن به ماليات غير مستقيم ، که نقض آشکار خواست) ١(
  ؛برنامه حزب اعلام شده است



ه تأمين مالی بيسمارک، و در نتيجه نقض اولين قانون بنيادی کل رأی دادن ب)٢(
  .دریغ از یک ثنار به این حکومت: حزب ما؛ یعنی هایکتاکتي

به نظر ما هيرش کاملاً حق داشت که . در هر دو مورد بی تردید حق با هيرش است
 آن بر که کيزر، از یک طرف، برنامه حزب ، که نمایندگان رسماً نسبت به بعد از این

درکنگره عملاً متعهد بوده اند ، و از طرف دیگر، مهم ترین و  مبنای تصميم خویش
به  قانون تاکتيکی حزب را زیر پا له کرده بود و به تامين مالی بيسمارک ترینیبنياد

رأی مثبت داده بود چنان به تُندی به او  »قانون ضد سوسياليست«از  عنوان قدردانی
  .حمله کند

. ک نکردیم که چرا حمله به کيزر چنين خشم شدیدی را در آلمان برانگيختما هرگز در
کاری را که کرد  مجوز به کيزر" فراکسيون" دهد که یهوخبرگ حالا به من اطلاع م تازه

  .شودیاز اتهام مبرا م داده بوده است و کيزر با آن مجوز

اله ق خلمانند بقيهاولا این که هيرش . اگر قضيه این باشد واقعاً باعث تأسف است
و دوم این که، با این حساب، هم . استدانسته یچيزی از این تصميم محرمانه نم

بود، و هم شایستگی هيرش در  گناه بدنام کردن حزب، که تا حالا تنها متوجه کيزر
او در پيش روی جهانيان و اعاده احترام تر فافشای سخنان مزخرف کيزر و رأی مزخر

یا این که سوسيال دموکراسی آلمان واقعاً آلوده به بيماری . دشویحزب بزرگتر م
روح «است که به علت انتخاب شدن توسط مردم،  پارلمانی شده و گمان کرده

و جلسات فراکسيون به کند، یم بر تارک برگزیده شدگان نور افشانی» القدس
  ؟شودیم شوراهای مصون از خطا و تصميمات آن به اصول دین خدشه ناپذیری بدل

بدون تردید اشتباهی لپی رخ داده است؛ البته نه از طرف هيرش، که از طرف 
اگر کسانی که، بيش از دیگران، . کيزر را با مصوبه خود حمایت کردند نمایندگانی که

از انظباط حزب است خود به وضوح این انظباط را با تصميماتی از  وظيفه اشان مراقبت
و اما بدتر از آن وقتی است که همين . شودیمبدتر  این دست نقض کنند اوضاع

و نه نمایندگان اش، یو رأ اشخاص گستاخانه معتقد باشند که نه کيزر با آن سخنرانی
بلکه هيرش به علت حمله به کيزر بدون توجه به این مصوبه، اشان، هدیگر با آن مصوب

   . خبر بوده، ناقض موضع حزب بوده استکه تازه از آن هم کاملاً بی

شکی نيست که سياستی که حزب در مسأله تعرفه حمایتی در پيش گرفت مانند 
که جنبه  اییکه تا کنون در مورد کليه مسائل بالقوه اقتصاد هائیتهمه سياس
علت این ضعف . ؛مثل، راه آهن دولتی، ناروشن و متزلزل بوده استاند هکاربردی یافت

، به جای پرداختن کامل به ]به پيش[ Vorwärts به ویژه این است که ارگانهای حزبی،
که به ساختمان نطام آتی جامعه اند همباحثه در باره این قبيل مسائل ترجيح داد

موضوع تعرفه حمایتی به  »قانون سوسياليستی«اعمال  در پس .دلمشغول باشند
 یک شد، و حتی نظرات پراکنده وسيعی در باره موضوع ابراز. ناگهان جنبه عملی یافت

روشن و درست در باره  ایهنفر نبود که صلاحيت آن را داشته باشد که بتواند عقيد
همانطور که انتظار  به علاوه. شرائط صنعت آلمان و جایگاه آن در بازار جهانی ارائه کند

دفاع ار [ گرایانهتاینجا و آنجا، تمایلات حمایکنندگان، بدر ميان انتخارفت یم
کرد،و گرایشی وجود داشت تا بروز ]ل نفع کالاهای ساخت داخحمایتی به هایهتعرف

از این گيجی اتخاذ موضع  تنها راه احتمالی برای خروج. این تمایلات را نيز مراعات کند
، اما )اتخاذ شد Laterne مانند موضعی که در(بود یخالص سياسی در مورد مسأله م

بود که در این منازعه حزب  ناپذیربااز این رو اجتن. با هر منظوری این موضع گرفته نشد
مردد،نامطمئن و آشفته رفتار کرده و کار را با بی اعتبار  ایهبرای نخستين بار به شيو

  .به همراه او به پایان برد کردن کامل خود توسط کيزر و



برای موعظه کردن به هيرش  ایهاز حمله به کيزر اینک به اشکال مختلف به عنوان بهان
 Laterne هاییروهزیاد" که نشریه جدید تخت هيچ شرائطی نبایدشود، یاستفاده م

بل باید خطی  را تکرار کند، و باید خيلی کمتر در لوای رادیکاليسم سياسی عمل کند،
ویرک نيز به  از جمله. را پيش بگيرد که بی طرف و در باره اصول سوسياليستی باشد

قبول   این که خيلی ملایم است موردهمان خوبی برنشتين، کسی که دقيقاً به خاطر
با پرچم کامل  توانيمیکه بر اساس شواهد ما ،هنوز، نمکند یاوست، موعظه م

   .افراشته خود دریانوردی کنيم

اما اصلاً مهاجرت به خارج چه علتی به جز این دارد که با پرچم کامل افراشته خود 
قوانين مطبوعات، . جود نداردکنی؟ در خارجه هيچ مانعی برای این کار و دریانوردی

از این رو ابراز مطالبی که حتی پيش . آلمان در سویس وجود ندارند اجتماعات و کيفری
بر طبق قوانين متداول آلمان هم در وطن قابل بيان نبود در  از قانون سوسياليستی

چون در اینجا ما علاوه بر آلمان در .است وظيفه یک خارج نه تنها ممکن که در واقع
وظيفه ما دهد یاجازه م سویس و تا آنجا که قوانين پيش چشم همه اروپا قرار داریم

کسی . و اهداف حزب آلمان را برای استفاده اروپا آزادانه بيان کنيمها شاست که رو
که کند یمقيد کند فقط ثابت م آلمان در سویس خود را با قوانينخواهد یکه م

،در عمل، هيچ حرفی به جز آنچه که در آلمان شایسته همين قوانين آلمان بوده و 
نباید هيچ اهميتی به . نيز مجاز بوده است برای گفتن نداردالعاده قاز قوانين فو پيش

. این سردبيران به آلمان ممکن است موقتی باشد این موضوع داد که منع بازگشت
ی و باشد برای چنين مقام علن کسی که آمادگی پذیرفتن این ریسک را نداشته

   .آبرومندی مناسب نيست

ممنوع و غير قانونی کرده  به این دليل حزب آلمان را دقيقاًالعاده قبه علاوه، قوانين فو
که در خارج انتشار  ایهاگر در نشری. اپوزسيون در آلمان بود است که تنها حزب جدی

طرفانه یحزب رفتاری مودبانه و سر به راه پيش بگيرد و با اتخاذ روشی ب یابد،یم
تيپای حواله شده را پذیرفته و قدردانی خود را از بيسمارک نشان دهد و وطيفه تنها 

از . که شایسته آن تيپا بوده استشود یجدی بودن را کنار بگذارد، فقط معلوم م حزب
قطعاً یکی از  Laterne  به بعد،١٨٣٠ميان نشریات منتشر شده در مهاجرت از

خيلی تند و جسور به نظر برسد، پس  Laterne الا اگرح.  آنها بوده استترینلمعتد
که جلوی چشم هواداران خویش در کشورهای خورد ینشریه جدید فقط به این درد م

  .آبروی حزب را ببرد یغير آلمان

  یبيانيه سه زوریخ-ج

بازنگری جنبش سوسياليستی «با عنوان  ایهدر این اثنا سالنامه هوخبرگ شامل مقال
خود هوخبرگ به من گفت این مقاله را همين سه عضو . دست ما رسيدبه  »در آلمان

این مقاله سند موثق انتقاد آنها از گذشته جنبش تا کنون و نيز . اند کميته زوریخ نوشته
آنها برای خط مشی نشریه حدید را، تا آن درجه که تحت تأثير آنها  سند موثق برنامه

  .دهدیما قرار م تعين بشود،در اختيار

  :خوانيمی همان آغاز مقاله مدر

جنبشی که لاسال به عنوان پدیده سياسی برجسته در نظر داشت، نه فقط کارگران "
نمایندگان مستقل علم گام بر  در رأس آن شریف، که هایتکه همه دموکرا

بودند را به آن فرا  همه کسانی که مملو از عشق حقيقی به انسانيتداشتند، و یم
 ایهبه مبارز) J. B.von Schweitzer(رهبری جان بابتيست شویتزر در تحت خواند، یم

  ". تنزل کردیک بعدی در جهت منافع کارگران صنعتی



اتهام خاصی که . من به ميزان درستی و نادرستی تاریخی چنين تفسيری کاری ندارم
عليه شویتزر ارائه شده این است که او لاساليسم ،که در اینجا به عنوان  در اینجا

 بشردوستانه بورژوازی در نظر گرفته شده، را با تبدیل آن به – نبش دموکراتيکج
خصوصيت آن تا حد  تعميق یک بعدی برای منافع کارگران صنعتی از طریق ایهمبارز

نفی " او به خاطر . ارزش کرده استیکارگران صنعتی عليه بورژوازی ب مبارزه طبقاتی
ولی دموکراسی بورژوائی در حزب . شودیهم متهم م " دموکراسی بورژوائی

تشکيل شده باشد مطمئناً " مردان شریف " سوسيال دموکراتيک چه کار دارد؟ اگر از
آرزوی پيوستن به حزب را داشته باشد، و اگر هم چنين آرزوئی داشته باشد تواند ینم

  .ایجاد مزاحمت است مطمئناً به قصد

یک حزب  یک بعدی کاملاً ایهرا به شيوانتخاب کرد که خود  "حزب لاسالی این راه را
خود اعضای همين حزبی  نویسندیحضراتی که این عبارت را م" .معرفی کند کارگری

و کند، یکاملاً یک بعدی یک حزب کارگری معرفی م ایههستند که خود را به شيو
را اند هاگر آنجه نوشت. این یک تناقض کامل است. را در اختيار دارنداش یمناصب رسم

 .قبول دارند باید حزب را ترک کنند، یا حداقل از مناصب و مقامات خویش استعفا بدهند
که قصد دارند از موفعيت رسمی خود برای مبارزه با شود یدر غير این صورت معلوم م

پس اگر حزب آنان را در قدرت باقی گذارد به  .جنبه پرولتاریائی حزب سوءاستفاده کنند
  .خود خيانت کرده است

حزب تک بعدی کارگری بلکه  نباید به عقيده این حضرات حزب سوسيال دموکراتيک
و ." اندتهمه کسانی باشد که مملو از عشق حقيقی به انساني"  همه جانبه ازحزبی

این تحول، به خصوص، با کنار گذاردن تعصبات خام پرولتری و قبول رهبری بورژوازی 
 هایشآموختن رو" و " قوه تشخيصترویج  " انسان دوست برای یهتخصيلکرد
 برخی از رهبران هم به" رفتار شلخته " آن گاه حتی). ٨٥ص (افتدیاتفاق م".شایسته

گویا ظاهر شلخته خارجی کسانی که در . (خواهد شد موقرانه تعدیل" رفتار بورژوائی"
  :هو در نتيج!) مهمترین علت سرزنش آنهاستشود یاینجا به آنها اشاره م

 اام .دپيوندنیم به آنها مالک و طبقه تحصيلکرده از ميان محافل فراوانیان طرفدار "
در بر داشته باشد،  نتایج ملموسیاند ه شدجنبشی که این افراد به آن هدایت...اگر

 سوسياليسم آلمان تاکيد زیادی بر اقناع .دآنها از قبل باید نسبت به آن قانع شون
در ميان قشرهای به اصطلاح بالای (!) يغات نيرومندگذاشته و به همين دليل تبل اههتود

افرادی که صلاحيت حزب هنوز از داشتن " و در نتيجه ". رها کرده استجامعه را
و مطلوب لازم  " از این رو" .نمایندگی آن را در رایشتاک داشته باشند محروم است

 مجهز است که وکالت خود را به کسانی بدهد که زمان و فرصت کافی برای کاملاً
به ندرت و در موارد استثنائی پيش . خویش با معرفت لازم را داشته باشند ساختن

یک کارگر ساده و یا پيشه ور ماهر فراغت لازم برای آگاه سازی خود را ....که  آیدیم
   ".داشته باشند

  !بنابراین بورژوازی را برگزینيم

برای این کار او باید . خلاصه،طبقه کارگر به خودی خود از رهائی خویش عاجز است
زمان و فرصت "که انحصاراً  " بورژوازی تحصيلکرده و مالک قرار دهد"تحت رهبری خود را

و . را در اختيار داردخورد یمتبحر شدن در مسائلی که به درد کارگران م کافی برای" 
  . کردمتقاعد ااو ر نيرومند بورژوا جنگيد، بلکه باید با تبليغاتدر ضمن ابداً نباید عليه 

اما برای متقاعد کردن قشرهای بالائی، یا فقط عناصر مهربان آن نباید به هيچ عنوان 
که کشف تسلی بخشی کنند یو اکنون سه زوریخی فکر م. را به وحشت انداخت آنها
  :اندهکرد



دهد که ی، حزب نشان م"قانون سوسياليستی«درست در این زمان، زیر فشار "
که مشی ...دنبال کند، بلکه مصمم است را  مشی قهری انقلاب خونين دخواهینم

  ". را دنبال کنداصلاحات قانونی ،یعنی،

 بين یک دهم و یک – هزار رأی دهنده به سوسيال دموکراسی ٦٠٠ تا ٥٠٠بنابراین اگر 
شعور کافی دارند که با  -اندهشد ه انتخاب کنندگان که در کل کشور پراکند کلهشتم

که شود یفرض م یک به ده به راه نياندازند،" انقلاب خونين "سر به دیوار نکوبند و یک
گسترده  هایمممکن برای بهره بردن از قيا هایتآنها، برای هميشه، تمام فرص

 و یا حتی احتمال یکزند یز دل آنها بيرون مقهری، و موج سریع التهاب انقلابی که ا
شود را یحاصل م مردمی در خلال درگيری شدیدی که از این التهاب انقلابی پيروزی
مارس دیگر به ١٨آن قدر نادان شود که یک  اگر برلين دوباره !خواهند شمرد نادیده

 اوباش ارازل و"  در نبرد چونصحنه آورد، سوسيال دموکراتها به جای شرکت کردن
،آرام کنند، " کنندمشی قانونی را دنبال" باید) ٨٨ص("عاشق سنگربندی خيابانی

تک  هایهها را جمع کنند و درصورت لزوم در صفوف ارتش باشکوه بر تودیسنگربند
 اگر این حضرات اصرار ورزند که منظورشان این نبوده، پس. بعدی عامی زمخت به تازند

  ؟اندهبفرمایند که چه منظوری داشت

  .اما هنوز مطالب بهتری هم در پيش است

و با فکرتر خود را در راه افشای شرائط تر ف طرتر،بیمدر نتيجه، هر چه حزب آرا" 
 یهبه همان ميزان کمتر احتمال اعاد موجود و ارائه پيشنهاد برای تغير آن نشان دهد،

به جای که بورژوازی را با وحشت شبح سرخ هراسان کرده است  اییاستراتژ
وجود خواهد ) »قانون ضد سوسياليستی« اجرای(استراتژی موفقيت آميز فعلی

  )٨٨ص.(داشت

 برای راحت کردن خيال بورژوازی از هرگونه آثار نگرانی باید به نحو روشن و مستدلی به
 .به راستی فقط یک شبح است و واقعيت بيرونی ندارد آنها اثبات شود که شبح سرخ

 چيزی به جز وحشت بورژوازی از مبارزه حتمی الوقوع مرگ سرخآیا ماهيت نهان شبح 
 ؟و زندگی ميان او و پرولتاریا؛ یعنی، وحشت از برآمد حتمی مبارزه طبقاتی مدرن است

در فوراً دست  " دیگر" همه افراد مستقل " مبارزه طبقاتی را منسوخ کنيد، بورژوازی و
ميانه فقط پرولتاریاست که سرش کلاه در این  . ".دست پرولتاریا گام بر خواهند داشت

   .می رود

و ها یروجک "پس بگذار حزب با روش زبونانه و رام خویش اثبات کند که برای هميشه
شد را کنار گذاشته » قانون ضدسوسياليستی«که باعث اعلام " هائییخواهتزیاد

قانون «مجاز  یهکند که خيال دارد فقط در محدود اگر حزب داوطلبانه تعهد. است
 فعاليت کند، حتماً بيسمارک و بورژوازی لطف کرده و این قانون" ضدسوسياليستی

  !کنندیدیگر به درد نخور را لغو م

حزب خود و برنامه آن " خواهيم ؛ ما نمي"بگذار برای هيچ کس سوء تعبيری باقی نماند"
توان و انرژی خود را بر روی برخی اهداف  یهرها کنيم، فقط به عقيده ما اگر، همرا 
متمرکز کنيم ، که در هر حال پيش از هر فکری در باره تحقق آرزوهای جاه  اییفور

که در پيش روست  هائیلتحصيل شوند، به اندازه کافی کار برای سا طلبانه دیگر باید
   ".وجود خواهد داشت 

از ...در حال حاضر هراسان  " هو کارگران نيز ک بورژوازیهآن وقت، بورژوازی،خرد
  .پيوندندیبه ما م جمعیهدست" اندهطلبانه جاهایهخواست



 البته نه در -را قبول دارندآنها برنامه .  افتاده استتعویق بلکه به مدت نامعلومی به رها نشدهبرنامه 
 فرزندان و نوه و نبيره موروثه به ترتيب به زمان حيات خود و برای خود ،بل برای بعد از مرگ که به عنوان

بی ارزش و وصله  هایلخود را به انواع آت و آشغا" و انرژیهمه توان  " در این بين آنها. هایشان برسد
به نحوی که حداقل به نظر برسد کاری دهند، یجامعه اختصاص م داریهپينه کردن آنها به نظام سرمای

در این جا باید واقعاً کمونيست . بورژوازی بشود سدر حال انجام شدن است، البته بدون این که باعث تر
در  داریهرا تحسين کنم که باور راسخ خویش را به سرنگونی حتمی جامعه سرمای) Miquel(ميکوئل

 ١٨٧٣با شرکت صادقانه خود در ورشکستگی ها، یچند صد سال آینده به سبب تداوم شدید فریبکار
  .ود برای سقوط نظام موجود به کار بردخهمه توان واقعاًً  ثابت کرد و بنابراین

" بود که در هر حال " هاهحملات افراطی به موسسين بنگا " پسندیده نيز هایشخلاف بعدی عليه رو
بهتر بود قطع ...و مردانی چون وی از این رو ضایع کردن استراسبرگ"بودند؛" فقط فرزندان زمان خود 

از  هستيم و اگر این امر عذر کافی برای تبرئه است" یشفرزندان زمان خو"بدبختانه ما همه ." شدیم
و مبارزات را متوقف ها لاین پس هيچ کس نباید مورد حمله قرار بگيرد، ما نيز به سهم خود باید همه جد

چون ما با تيز هوشی خود  کردیم،یتيپاهای دشمنانمان را تحمل م یهبه آرامی هم کردیم؛یم
دیگر عمل  ایهبه شيوتوانند یهستند و نم" فقط فرزندان زمان خویش  "که این دشمنان دانستيمیم

ما تازه باید با این رسد، یبه عوض بازپرداخت تيپاهای آنها به اضافه بهره مربوطه، به نظر م. کنند
  .بيچارگان احساس همدردی هم بکنيم

  :به همين شکل، حمایت حزب از کمون نيز ،به نوعی، اشکال داشت، یعنی

عليه ما را افزونتر  نفرت بورژوازی متمایل به ما باشند منزجر کرد و در کلتوانستند یآن کسانی که م" 
نفرت  نبود، چون بيش از حد لزوم تقصيریزیاد هم ب» قانون اکتبر«حزب در مورد اعلام " به علاوه، " .کرد

  ".را عليه خود بر انگيخته بود بورژوازی

قبولی  آشکار است که هيچ چيز قابل. ورچی زوریخی را در اختيار داریدر این جا تو برنامه سه سانس
آشنا هستيم موضوع   کاملا١٨٤٨ًبرای ما که با کل این کلمات قصار از روزهای . در آن باقی نمانده است

نکند پرولتاریا تحت فشار اند هاین عبارات نمایندگان خرده بورژوازی است که ترسيد. کم اهميت است
 مصالحه عمومی؛ به جای -سياسی  به جای مخالفت قاطع. "به افراط بيفتد " نقلابی خودموقعيت ا

؛ به جای مقاومت  یو ميانجی گر  کوشش برای اقناع-مبارزه مسلحانه عليه حکومت و بورژوازی
 پيروی زبونانه و اقرار به این که مجازات اعمال شده –گران ه سلطهاییجسورانه نسبت به بد رفتار

شوند،و یتاریخی همه محصول مُشتی سؤتفاهم بازنموده م ناپذیربنبردهای اجتنا .ار بوده استسزاو
. البته همه ما در اصل ماجرا با یکدیگر توافق داریم: کهشوند یهمه مباحث به این تضمين ختم م

را خود توانند یبورژوازی ظاهر شدند اینک به خوبی م هایتبه عنوان دموکرا١٨٤٨کسانی که در 
قدر برپائی جمهوری دموکراتيک دست نایافتنی  نها همایاز نظر قبل. ب کنندسوسيال دموکرات خطا

است، و از این رو کاملاً بی اعتنا به فعاليت سياست ها یبرای بعد داریهبود که برانداختن نطام سرمای
 مبارزه طبقاتی بين. ا کردميانه را گرفت،مصالحه کرد و حسن نيت خود را به دیگران اهدتوان یموجود؛ م

انکار توان ینم ولی چون به هيچ وجه وجود آن را. پرولتاریا و بورژوازی هم از این قاعده مستثنی نيست
  .شودی،اما در عمل دستکاری شده ،مسکوت گذاشته ، و تضعيف مشود یکرد در روی کاغذ پذیرفته م

از بورژوازی یا هر کس دیگر  د خود را با نفرت، نبایبشود یک حزب کارگری نباید حزب سوسيال دموکرات
به جای تأکيد بر اهداف جاه :بورژوازی ببرد آميخته کند؛ در عوض بهتر است تبليغات نيرومند را به ميان

و در نهایت هم در نسل حاضر قابل حصول نيست، اند هطلبانه که برای ترساندن بورژوازی طراحی شد
 معطوف کند تا نظام کهنه جامعه را بورژوائیهموقتی خرد به اصلاحاتبهتر است تمام همّ و جد خود را 

به فرایند انحلالی، تدریجی، قدم به قدم، و ، بزک کرده و بلکه بتوان عاقبت فاجعه بار داستان را 
اینان آن گونه مردمانی هستند که در لوای ادعای فعاليت . صلح آميز تغير دادالمقدور، یحت

تا به جز دری وری گفتن مانع کنند یبلکه تلاش مدهند، یط هيچ کاری انجام نمنه فق ناپذیریخستگ
 در هرگام ١٨٤٩ و ١٨٤٨از هر گونه عملی در اشان سانجام هر کار دیگری بشوند؛ همين مردمان که تر

مردمانی که با دیدن هر واکنشی چنان حيران  باعث سترونی جنبش و سرانجام زوال آن گردید؛
. که در آن نه راه پيش باشد نه راه پسآورند یکه در نهایت سر از کوچه بن بستی در مشوند یم

تاریخ را در محدوده تنگ افق دید عاميانه خویش محصور کنند و از دید آنها تاریخ خواهند یمردمانی که م
مانی یا سوسياليسم آل«مضمون سوسياليستی دیدگاه آنان در فصل . پردازدیبه برنامه روز م همواره
ناخوشایند  ایهکه مبارزه طبقاتی به عنوان پدید اآنج.  نقد شده استمانيفست به قدر کافی» حقيقی

و عبارت پردازی تو " عشق حقيقی به انسانيت " دیگر چيزی به جزشود، یکنار گذاشته م" خام" و
  .ماندیعنوان مبنا برای سوسياليسم باقی نمبه "عدالت  " خالی در باره



که تا کنون  ایهاین امر ناگزیر است که گروهی از طبق گيریليند توسعه شکدر فرآ
 بخشیعناصر آگاه گر ملحق شده و از آن باهحاکم بوده است نيز به پرولتاريای ستيز

 نکته اما دو. این موضوع قبلا به صراحت در مانيفست بيان شده است. پشيباني کنند
  :در اين رابطه لازم به ذکر است

همراه خود عناصر  این افراد برای این که برای جنبش کارگری مفيد باشند باید، لاو
متاسفانه این امر در مورد اکثریت عظيم بورژوازی نوپای . را بياورند بخشیحقيقتا آگاه
 و ]نهفته نامه برليدو zukunft [هنشری وهيچيک از د. کندینم آلمان صدق

NeueGesellschaft ] در اینجا . اندهقدمی در راه پيشبرد جنبش برنداشت ]خزوریماهنامه
. وجود ندارد، چه عملی و چه نظریبخش یهيچ اثری از اصلاحات حقيقتاً آگاه

برد، یکه فلسفه امروزین آلمان در آن به سر م ایهبالعکس، در نتيجه فرآیند تجزی
 سطحی سوسياليستی با دیدگاههای هایهتا اید آیدیبه عمل م هائیشتلا
و یا جاهای ها هکه این حضرات، که یکی از یکی گيج ترند، با خود از دانشگا ایینظر

به جای این که اول علم جدید را کاملاً بياموزند، . همساز شوداند هدیگر به همراه آورد
علمی خویش نکرده و  [Brand]گآورده تردیدی در ارائه ان هر کس به اتکا دیدگاه خود

از این رو در ميان آن حضرات . گذاردیوزش دادن آن قدم پيش مبلادرنگ با داعيه آم
کردن مسائل، آنها فقط  تقریباً به تعداد افراد دیدگاه وجود دارد؛ به جای روشن

تواند یحزب م. خوشبختانه اغلب در ميان خودشان -کنندیسردرگمی شدید ایجاد م
که ست یق به کسانرها کند که متعل بخشییبه خوبی خود را از شر عناصر آگاه

  .اندهکه خود نياموختست یاولين اصل آنان آموزش دادن چير

اولين شرط باید  پيوندد،یوقتی چنين افرادی از طبقات دیگر به جنبش پرولتری م، مدو
بورژوازی، خرده بورژوازی و غيره را  هاییاین باشد که آنها نه تنها بقایای آثار پيش داور

پرولتاریائی را پذیرفته  هایهباشند بل به طور قطعی دیدگابه همراه خود نياورده 
قویا آکنده از  ،چند این حضرات،همان طور قبلاً نشان داده شده است ره. باشند

نظير آلمان،  بورژوائیهدر کشوری چنين خرد. اندیبورژوائهاستنباطات بورژوائی و خرد
  خود را دارند، ولی فقط دراز این دست قطعاً توجيه حضور خاص هائیطوجود استنبا

اگر این حضرات حزب سوسيال دموکراتيک . کارگر سوسيال دموکراتحزب  خارج از
با آنها به توان یدر آن صورت م: اندقخود را تأسيس کنند کاملا مح بورژوائیهخرد

در یک  اما. مذاکره نشست، و در مواقع مقتضی اتحادهائی با آنها تشکيل داد و غيره
ناگزيريم فعلاً با آنها مدارا نمائيم،  اگر به دلائلي .ری اینان وصله ناجور هستندحزب کارگ

مدارا کردن با آنها است، نبايد اجازه دهيم در رهبري حزب فقط  پس وظيفه ما
 راست ه اي بکنند،و يادمان باشد که جدائي از آنها در آينده قطعيهکوچکترين رخن
که کنيم ي تعجب م.که هم اکنون زمان موعود فرا رسيده استرسد یچند به نظر م

در مرکزيت )هوخبرگ، برنشتين، شرام(تواند نويسندگان آن مقاله رایچطور حزب باز م
حزب  اگر رهبري حزب کمابيش به دست چنين کساني بيفتند،. خويش تحمل کند

   .دواقعاً اخته شده و جسارت پرولتري آن به پایان خواهد رسي

. در جلوی ما قرار داردامان، هفقط یک راه را ،با در نظر گرفتن کل سابق, ع به خودمانراج
نبرد طبقاتي نيروي محرکه بلاواسطه تاريخ  ایمهتقریباً چهل سال است که تأکيد کرد

که نبرد طبقاتي ميان بورژوازي و پرولتاريا اهرم عظيم  ایمهاست و ، به ويژه، تأکيد کرد
غير ممکن است که بتوانيم با کسانی همراهی  نوین است؛ بنابراينانقلاب اجتماعي 

هنگام بنيانگذاري بين . اين نبرد طبقاني را از جنبش کنار بگذارندخواهند یکنيم که م
را به ." رهائي طبقه کارگر بايد کار خود طبقه کارگر باشد" عبارتالملل ما به صراحت

توانيم با کساني همراه باشيم که يا نمدر نتيجه م . کرديمعنوان شعار نبرد طراحی
کارگران براي رهائي خود خيلي نادانند و اول بايد از بالا توسط کنند يآشکارا ادعا م

اگر خط ارگان جديد حزب در . شوندرها  بورژوازی بزرگ و کوچک اعضای انساندوست
ه ما انجام تنها کاری ک توافق با عقاید اين حضرات، یعنی بورژوائی باشد نه کارگری،



را با آن  ، این خواهد بود که به طور علني مخالفت خودمانبا کمال تأسف  ،دهيمیم
 را که بر اساس آن تا کنون حزب آلمان را در خارج اییاعلام کرده و همبستگ

   . نکشدآنجا اما اميدواريم کار به. ترک کنيم ایمهنمايندگي کرد

ه داخل آلمان ارسال شود، و همچنين به  عضو کميت٥ميل داریم که اين نامه به هر 
  ....براکه

  .نيز بلامانع است ها یاز نظر ما ارسال این نامه برای زوريخ

  


